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اشاره

آنچه در ان مقاله و مقالات بعد با عنوان «عرفان عرفه» ی آید، قطراتی است از دریای ی کران معارف الی که از
زبان اولیای خدا جاری شده است. انسان وقتی به نیایش های ائمه اطهار علهم السلام رجوع ی کند، خود را در

کنار اقیانوسی ی کران ی بیند. مل به شنا در ان اقیانوس از یک سوی، ی پایانی آن از سوی دیگر، آدی را
حران ی سازد.

 
نه چنان حران که پشتش سوی اوست

بل چنان حران که محو روی دوست
زرا:

 
عشق دریای کرانه ناپدید

کی توان کردن شنا ای هوشمند
 

نیایش انسان های کامل جوشش عشق ناب است که موجب گشایش نطق بلبل طبع عاشقی در حضور معشوق
ی شود. در واقع معشوق از زبان عاشق حرف ی زند و دریای ساکن و ساکت وی را به جوش و خروش ی آورد.

 
اولم ان جزر و مد از تو رسید

 ورنه ساکن بود ان بحر ای مجید
هم از آنجا کان تردّد دادی ام

ی تردد کن هم از روی کرم

حدیث دلبردگی و سر سردگی قدیی ترن قصه ر غصه ارخ انسانی است. هر نیایشی به نوعی قرر قصه
دلبردگی و دلدادگی است. مناجات روز عرفه از حضرت سیدالشهدا و حضرت سیدالساجدن علهماالسلام از آن

جمله است. پدر و پسر عاشق یک معشوق اند و ساجد یک مسجود و عابد یک معبود. صدا و ندای که از نای ان
ناموران به گوش رسد، صاحب گوش را از هوش برد و محو او کند.



پسر شرح دعای پدر ی دهد. پدر سرّ الست از سینه به در ی کند و سینه در مقابل غر حق سر ی کند.
ما نز که دستی از دور به آتش داریم، نهال عشق آنان در صحرای دل کاریم و به عشق آنان نازیم؛ زرا که:

 
به سدر و جنتّ و طوی چه نازها دارد

 هر آنکه دامن اهل عبا رها نکند

آنچه از خودشان یاد گریم در طق اخلاص رزیم و ا نمریم، چشم از کریمان برنگریم.
مقالات عرفان عرفه، تفسر موضوعیِ دعای عرفه امام حسن و امام زن العابدن علهماالسلام است، که

قدیم اهل معنی ی شود.
ان مقالات رو مقالات سال های گذشه است که با عنوان «اسرار و عرفان حج» آوردیم.

لازم ی دانم که از جناب حجت الاسلام و المسلمن آقای سید علی قاضی عسکر تشکر و قدردانی کنم که با
تشوق و ی گری خود، ما را به قرر ان مطالب واداشند.

امام حسن علیه السلام

مِن الذّل ِه فِیمَا ابْتدََع و لا وَلیا و لَمْ یَکنْ لَه شَرِیکٌ فِی ملْکِهِ فَیضَادخِذْ وَلَدا فَیَکون مَوْروذِی لَمْ یَتهِ الِالَْحَمْد لل»
مَدِ هِ الْوَاحِدِ الاءَْحَدِ الصا سبْحَان اللََرا و تفََطََه لَفَسَدهِمَا آلهَِةٌ إلاِّ اللِرْفِدَه فِیمَا صَنَع فَسبْحَانهَ سبْحَانهَ لَوْ کَان فَف

الذِی لَمْ یَلدِْ و لَمْ ولَدْ و لَمْ یَکنْ لَه کفوا أحََدٌ لَیْس دونکَ ظَهِرٌ و لا فَوْقَک قَدِرٌ و أنَْت الْعَلیِّ الْکَبِر یَا مطْلقِ
غِرِ یَا عِصْمَة الْخَائفِِ الْمسْتجَِرِ یَا مَنْ لا شَرِیک لَه و لا وَزِرَ». فْلِ الصرِ یَا راَزقِ الطِلِ الاءَْسالْمکَب

سپاس مخصوص خداوندی است که فرزندی برنگزید ا وارث وی شود و شریکی در سلطنت ندارد ا با وی به
ضدّیت برخزد و به معاون و کمکی در آفرینش نیاز ندارد. پاک روردگاری که پاک است از ان که جز او خدای

باشد که اگر چنن بود زمن و آسمان فاسد شده، از هم ی گسست پاک روردگاری که یکای یکا و صمد است.
خدای که نه زاده است و نه ی زاید و کسی همانند او نیست.

و نه جز تو پشتیبانی هست و نه بالاتر از تو قدرتمندی، و نها تو بلندمرتبه و بزرگی. ای که نه شریکی داری و نه
وزری.»

امام حسن علیه السلام
د الْفَرْد الْمتفََرد. ه لا إلَِه الاِّ أنَْتَ، الاءَْحَد الْمتوََحأنَْت الل»

أنَْت الله لا إلَِه الاِّ أنَْتَ، الْکَرِیم الْمَکَرم، الْعَظِیم الْمتعََظم، الْکَبِر الْمَکَبر....
ائمِ الاءَْدْوَم. ه لا إلَِه الاِّ أنَْتَ... الدأنَْت الل

أنَْت الله لا إلَِه الاِّ أنَْتَ، الاءَْول قَبْل کل أحََدٍ، و الاآْخِر بَعْد کل عَدَدٍ.
هِ. هِ، و الْعَالیِ فِی دنو انیِ فِی علو ه لا إلَِه الاِّ أنَْتَ، الدأنَْت الل

أنَْت الذِی لَمْ یعِنْک عَلَی خَلْقِک شَرِیکٌ، و لَمْ وَازرِْک فِی أمَْرکِ وَزِرٌ، و لَمْ یَکنْ لَک مشَاهِدٌ و لا نظَِرٌ.
أنَْت الذِی لا تحَدّ فََکون مَحْدوداً، و لَمْ تمَلْ فََکون مَوْجوداً، و لَمْ َلدِْ فََکون مَوْلوداً.

أنَْت الذِی لا ضِدّ مَعَک فَیعَاندَِکَ، و لا عِدْل لَک فَیکَاثرِکََ، و لا ندِّ لَک فَیعَارضَِکَ...



مْت توَْحِیدَک و نفَْی الاءَْضْدَادِ و الاءَْنْدَادِ و الاءَْشْبَاهِ عَنْکَ». فَقَدْ قَد
توی خدا، جز تو خدای نیست. یکای ی هما، نهای ی مانند.

توی خدا، جز تو خدای نیست. بخشنده ی همانند و عظیم ی مانند. بزرگ و بزرگوار.
توی خدا، جز تو خدای نیست. دائم و همیشگی. اول هر کس و آخر هر چز.

توی خدا و جز تو خدای نیست. پان ترن چز در عن بلندی و عالی ترن چز در عن نزدیکی.
تو آنی که کس را در آفرینش به یاری نخوانی و کسی را درکارهایت لاق مشورت و همیاری ندانی. نگاهدار و نظر

نداری.
توی خدا که در حدود نگنجی ا محدود شوی. مل نداری ا موجود گردی. زاده نشوی ا مولود شوی. تو آنی که نه

ضدی داری ا با تو دشمنی کند و نه هما که انبازی نماید و نه بدل داری که با تو به مبارزه برخزد. پس من،
توحیدت را با نفی اضداد و انداد و اشباهت به یشگاهت عرضه ی کنم.

خداوند رکن اصلی همه نیایش ها، به وژه نیایش های اولیای الی است؛ زرا دعا مولود رابطه انسان با خداوند
است و بدن جهت در اول و آخر و وسط هر مناجاتی مطرح ی گردد.

شناخت انسان نیایشگر از خود و خدای که وی را آفریده است و معرفت آدی به صفات کمالیه و جمالیه و شوق
و اشتیاق جهت رسیدن به ان معدن عظمت از طرفی، و احساس احتیاج به ان مبدأ اعلی و احساس قصور و

قصر انسان در راسای کالیف انسانی خود از طرفی دیگر، موجب فوران آتشفشان دل را قالب ادعیه و نیایش
های عرفانی شده است.

انسان نیایشگر، خدا را آن چنان که ی یابد ی ساید و آن چنان وی را سجود ی کند که شهود ی کند. بنابران
معرفتِ داعی هر قدر قوی تر و جامع تر باشد، مضامن دعای او به همان مقدار عالی تر ی گردد. از آنجای که

معرفت انسان های کامل، کاملترن معرفت است. لذا مناجاتشان نز کاملترن مناجات خواهد بود.
نوّع جهات در ادعیه حضرات معصوم علهم السلام بدن جهت است؛ زرا آنان حضرت احدیت را از جهات و

ابعاد گوناگون ادراک کرده و با او به راز و نیاز ی ردازند.
در ان مقال به نمونه های از آن جهات گوناگون به قدر امکان اشاره ی کنیم:

1. توحید باری تعالی (1)

مراد از توحید، یکا دانستن خداوند است و منظور از یکای آن است که آدی خداوند را به صفاتی متصف بداند
که مخصوص وی بوده و برای غر خدا جاز نباشد.

د» و «الْفَرْد الْمتفََرد» تعبر ی کند. ن حالت با عبارت های: «الاءَْحَد الْمتوََحامام سجاد علیه السلام از ا
یعنی خداوند واحدی است که وحدانیّتش مخصوص او است و هچ واحدی از چنن وحدانیتی برخوردار نیست.

فردیّت خداوند سبحان، مخصوص اوست و هچ فرد دیگری از چنن تفردّی بهره مند نیست.
در غر خداوند، هر چزی که یکی است برایش دوی متصور است و هچ واحدی بدون انی نیست، اما خداوند

سبحان احدی است که انی ندارد؛ یعنی یکای همه است که هچ ای ندارد. از ان، رو خودش را در قرآن کریم
چنن توصیف ی کند:

مَد * لَمْ یَلدِْ وَلَمْ ولَدْ * وَلَمْ یَکنْ لَه کفوا أحََدٌ . (2) قلْ هو اللّه  أحََدٌ * اللّه الص
بگو نها خداوند یکی است و ی نیاز است، که نه زاید و نه زایده شود و احدی مانند او نیست.



 
احد است و شمار ازو معزول
صمد است و نیاز ازو مخذول

آن احد نی که عقل داند و فهم
و آن صمد نی که حس شناسد و وهم

نه فراوان نه اندکی باشد
یکی اندر یکی یکی باشد

در دوی جز بدو سقط نبود
 هرگز اندر یکی غلط نبود (3)

احدیت در کلام امام حسن علیه السلام چنن بیان ی شود:
مَدِ الذِی لَمْ یَلدِْ و لَمْ ولَدْ و لَمْ یَکنْ لَه خِذْ وَلَدا و لَمْ یَکنْ لَه شَرِیکٌ... الْوَاحِدِ الاءَْحَدِ الصذِی لَمْ یَتهِ الِالْحَمْد لل»

کفوا أحََدٌ».
«حمد مخصوص آن خداوندی است که فرزندی برنگرفت و شریکی ندارد... خدای واحد و احد و صمدی که نه زاید و

نه زاده شود و کسی مانند او نیست.»
امام سجاد علیه السلام نز به خدا عرض ی کند:

د الْفَرْد الْمتفََرد الاءَْول قَبْل کل أحََدٍ، و الاآْخِر بَعْد کل عَدَدٍ». ه لا إلَِه الاِّ أنَْتَ، الاءَْحَد الْمتوََحأنَْت الل»
«تو آن خدای که جز تو خدای دیگری نیست. خداوند، احدی است که احدیتش مخصوص اوست. خدای فردی که

فردیتش جز در او یافت نشود. اوّلی که قبل از هر احدی و آخری که بعد از هر عددی است.»
دلال توحید

الف: ی نهایت و ی حد بودن خدا
یکی از دلال توحید و وحدانیت باری تعالی، ی حد و ی نهایت بودن او است.

از آنجا که حضرت حق، وجود محض است و اقتضای ذاتی وجود محض، ی نهایت بودنِ اوست؛ زرا عدم که نها
نقیض وجود است در ذات وجود راه ندارد ا بتواند آن را محدود سازد و از طرفی چون ذات باری تعالی به جهت

صرف الوجود بودن ماهیت ندارد، [که ماهیات، حدود و رسومِ وجودند] لذا وجود وی ی حد و نهایت ی گردد. از
ان رو امام سجاد علیه السلام عرض ی کند:

«أنَْت الذِی لا تحَدّ فََکون مَحْدوداً».
«تو آن خدای هستی که حدی نداری ا بدان جهت محدود گردی.»

لازمه ی حد و نهایت بودن خداوند واحد بودن او است؛ زرا اقتضای ی نهایت واقعی، وحدت واقعی است که با
دوگانگی و انینیّت سازگار نیست. چون لازمه عقلی وجود دو موجودِ ی نهایت، محدود گشتن هر دو ی باشد.

محدود بودن نز لازمه ماهیت داشتن و لازمه ماهیت، مرکب بودن و لازمه ترکیب احتیاج به اعضای ترکیی
است. که احتیاج با خداوند نی سازد؛ زرا خداوند باید غنی علی الاطلاق باشد.

در قرآن کریم ان مطلب با تعابر گوناگون آمده است:



فَأیَْنَمَا توَلّوا فَثمَّ وَجْه اللّهِ ؛ (4) «هر طرف که روی گردانید؛ با خدا روبروید و خدا همانجا است.»
مَاءِ إلَِهٌ و فِی الاءَْرْضِ إلَِهٌ ؛ (5) «اوست که در آسمان خدا و در زمن نز خدا است.» ذِی فِی السوَهو ال

هو الاءَْول وَالاآْخِر وَالظاهِر وَالْبَاطِن وَهو بکِل شَیْءٍ عَلیِمٌ ؛ (6) «اوست که اول است و آخر، ظاهر است و باطن. و
با شماست هر جا که باشید.»

ی نهایت و ی حد بودن خداوند باعث شده است که وجود اقدس او در همه جا باشد.
 

همه جا منزل عشق است که یارم همه جاست
 کور دل آنکه نیابد به جهان جای تو را

به کجا روی نماید که تواش قبله نه ای
آنکه جوید به حرم منزل و مأوای تو را (7)

امام عارفان، حضرت امر مؤمنان علیه السلام در دعای کمل عرض ی کند: «مَلاءََتْ [ غَلَبَتْ [ أرَْکَان کل شَیْءٍ»؛
«ار و ود هر چز را ر کرده است.»

بدن جهت هچ مکانی خالی از خدا نیست و در عن حال خدا در هچ مکانی نیست؛ زرا او برتر از مکان و امکان
است. از ان رو امام سجاد علیه السلام در دعای عرفه عرضه ی دارد: «أنَْت الذِی لا یَحْوِیک مَکَانٌ»؛ «تو آن

خدای هستی که هچ مکانی تو را در بر نگرد.»
همه جا از او ر است و او خالی از همه جا. مکان و لامکان مخلوق اویند و او خالق همه.

 
ای خدا، ای هم تو یدا هم نهان
هم مکان ها از تو ر هم لامکان
نی زتو جای ر و نی خالی است

وصف تو از ان و از آن عالی است
ای منزه از «چه» و از «چون» بری
هر چه گویم تو از آن بالاتری (8)

ناگفه نماند که اگر در بعضی از بخش های ادعیه ائمه اطهار علهم السلام مکان به خدا نسبت داده شده است؛
مانند ان قسمت از نیایش امام زن العابدن علیه السلام که:

«سبْحَانکَ مَا أجََلّ شَأْنکََ، و أسَْنَی فِی الاءَْمَاکِنِ مَکَانکََ».
«پاک روردگار را! شأن تو چقدر جلل است و مرتبه ات در میان مراتب، چقدر نورانی است.»

و کلام امر المؤمنن علیه السلام در دعای کمل که گفت:
«الَلّهمّ عَظم سلْطانک و عَلا مَکانکَ» ؛ «بار الها ! سلطنت تو عظیم و مکانت تو برتر است.»

و تعبرهای مانند آن را باید مناسب با مقام الی معنی کرد؛ یعنی منظور از مکان در اینجا یا مکانت و مرتبت
است که از آن، به درجه و جایگاه تعبر ی کنند، در ان صورت نی توان مکان را به معنای جای مادی و

محسوس معنی کرد که شأن خداوند سبحان اجلّ از مکان بوده است. همانطور که مفسّران گرانقدر «استوی» در



الرحْمَن عَلَی الْعَرْشِ اسْتوََی (9) رابه معنای تسلط و فرمانروای آورده اند نه به معنای رکوب و نشستن.
محی الدن عری در ان باره ی گوید: انسان دو نوع علوّ دارد. علوّ مکانی و علو مکانتی، خداوند در یکی از آنها با
ما شریک است که همان علوّ مکانتی است و مبراّ از علو مکانی است؛ سَبحْ اسْم ربَک الاءَْعْلَی ؛ (10) «روشن است

که در ان آیه، مراد از علوّ، علو مکانتی است» . (11)
گواه صدق ان مدّعی کلام امام زن العابدن علیه السلام در دعای عرفه است که عرضه ی دارد:

«و توََلنیِ بمَِا َتوََلی بهِِ أهَْل طَاعَِک و الزلّْفَی لَدَیْک و الْمَکَانةَِ مِنْکَ».
«و ولیّ من باش آن گونه که ولیّ بندگان فرمان برداری، و آنان را به دوستی خود برگزیده ای و منزلت و مکانت داده

ای.»
احتمال دیگر ان است که مراد از مکان، همان مکان مادی و جای خاص باشد. در ان صورت نسبت دادن آن

مکان به خداوند، نسبت اشراقی، حّی و ملکی خواهد بود؛ یعنی مکانی که متعلق به خدا بوده و خدا بدان محل
عنایت مخصوص دارد؛ مانند «بیت اللّه الحرام».

خانه ای را به خدا نسبت ی دهیم، در حالی که ی دانیم خداوند ی نیاز از خانه و کاشانه بوده و بلکه خالق آن
است. ان نسبت، نسبتِ ارزشی و حّی است؛ یعنی خداوند ان مکان را بیشتر از سار مکان ها دوست دارد و

ارزش ان مکان بیش از مکان های دیگر است.
از طرفی، چون همه مکان ها متعلق به خداوند است، پس ی توان هر مکانی را به خدا نسبت داد و گفت: مکانِ

خدا؛ به ان معنی که مال خدا است و جز خداوند مالکی ندارد.
خلاصه کلام ان که: عبارت مکان در نیایش ها یا به معنای مکانت است و یا به معنای مکانی که متعلق به

خداوند است؛ زرا مکان و لامکان هر دو مخلوقند و مرزوق و خدای را نسزد که محاط در مخلوق خود باشد. بلکه
مَاءِ إلَِهٌ و فِی الاءَْرْضِ إلَِهٌ . (12) ذِی فِی السن و آسمان، خداست. وَهو الاو در زم

 
حقیقت منزل او لامکان است

به معنی در زمن و آسمان است
مقام او بود اندر همه جا
ازو خالی نباشد هچ مأوا

خداوندی که عالم نامور زوست
زمن و آسمان زر و زبر زوست

دو عالم خلقت هستی ازو یافت
فلک بالا زمن پستی ازو یافت

نه هرگز کبریایش را بدایت
نه ملکش را سرانجام و نهایت

نبینم در جهان مقدار موی
که آن را نیست باروی تو روی

همه باقی به توست و تو نهانی
درون جان و برون جهانی



جهان از تو ر و تو در جهان نه
همه در تو گم و تو در میان نه (13)

عرفا با توجه به آیات قرآنی و نیایش های عرفانیِ اولیای الی، طق ذوق و کشف و شهود خود عباراتی را در ترجمه
مضامن نصوص دینی بیان کرده اند.

امام خمینی قدس سره
 

دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را
نیست گوشی که هی نشنود آوای تو را

هچ دستی نشود جز برِ خوانِ تو دراز
کس نجوید به جهان جز اثر پای تو را

به کجا روی نماید که تواش قبله نه ای
آنکه جوید به حرم منزل و مأوای تو را

همه جامنزل عشق است که یارم همه جاست
کور دل آنکه نبیند به جهان جای تو را

بابا طاهر
 

به دریا بنگرم دریا ه بینم
به صحرا بنگرم صحرا ه بینم

به هر جا بنگرم و کوه و در و دشت
نشان از قامت رعنا ه بینم

عطار نیشابوری
 

نه هرگز کبریایش را بدایت
نه ملکش را سرانجام و نهایت

زهی اسم و زهی معنی همه تو
هی گویم که ای تو ای همه تو

تو را بر ذره ذره راه بینم
دو عالم ثمّ وجه اللّه بینم

دوی را نیست ره در حضرت تو
همه عالم توی و قدرت تو



وجود جمله ملل حضرت توست
همه آار صنع قدرت توست (14)

در منطق الطر ی گوید:
 

هم ز جمله یش و هم بیش از همه
جمله از خود دیده و خویش از همه

با توجه به همن ی نهایت بودن وجود محض است که عطار ی گوید:
 

غرتش غر در جهان نگذاشت
لاجرم عن جمله اشیا شد

حکما مضمون ان شعر را تحت عنوان «بسیط الحقیقة کلّ الأشیاء» بیان کرده اند.
منظور از بسیط الحقیقة، وجود محض است. وجود محض یا «صرف الوجود» آن است که مجرد از ماهیت باشد.

چون ماهیت حدود اشیاء است. شی ء ی ماهیت، ی حد و ی نهایت ی گردد.
کمال وجود در ی حد و نهایت بودن است. از آنجا که ی حد و نهایت بودن حقیقی، نها با ی همای سازگار

است، ضرورا کمال توحید ملازم آن بوده و موجود کامل واقعی جز یکی نخواهد بود. از ان رو، هر موجودی باید
کمال وجودی خود را از وجود کامل که همان وجود محض و ی حد و نهایت است دریافت کند؛ زرا غر از او هر

چه هست ناقص است و معلول یک علّت امه کامل، که هر موجودی هر چه دارد از اوست. همه محاج او و
سائلِ درگاه اویند.

أنَْتمْ الْفقَراَء إلَِی اللّهِ وَاللّه  هو الْغَنیِّ الْحَمِید ؛ (15) «شما فقران به سوی خداید و نها خدا غنیّ پسندیده
است.»

مَوَاتِ وَالاءَْرْضِ کلّ َوْمٍ هو فِی شَأْنٍ ؛ (16) «هر چه در آسمان و زمن است، از خدا ی خواهند یَسْألَه مَنْ فِی الس
و خدا هر روز در کار جدیدی است.»

مرحوم علامه طباطبای در ان باره ی گوید:
«... و قد تبّن بما قدّم أنّ الواجب لذاه تمام کلّ شی ء. و هذا هو المراد بقولهم بسیط الحقیقة کلّ الأشیاء» .

(17)
«از آنچه گفه شد، روشن گشت که واجب بالذات تمام همه چز بوده و مراد حکما از ان عبارت که بسیط

حقیقی همه اشیاء است همن مطلب ی باشد.»
مرحوم ملاّ صدرا نز ی گوید:

«یقینا بسیط الحقیقه، همه اشیاء وجودی است. مگر آنچه به نقایص و نیستی ها تعلّق دارد. واجب تعالی که
بسیط الحقیقه است، از هر حیث واحد است. پس او همه وجود است همان طور که تمامش وجود محض

است.»



سپس در جای دیگر و در ادامه بحث ی گوید:
همان گونه که وجود یک حقیقت واحد است که در همه موجودات به تشکیک و اخلاف در کمال و نقص، سریان

دارد؛ همچنن صفات حقیقی ان وجود که همان علم و قدرت و اراده و حیات است نز به همان عنوان سریان
دارد؛ به گونه ای که راسخن در علم ی دانند. بنابران، حتی جمادات نز زنده و عالم و ناطق اند که تسبح خدا را

به جا ی آورند و به خالق خود علم دارند.» (18)

ب : ضد نداشتن خدا
یکی دیگر از دلال وحدانیت خداوند سبحان، ضد نداشتن او است. هر چزی جز ذات باری تعالی یا در برون ضدّی
دارد یا در درون. چون خدا ضدّی ندارد پس ی نهایت است. که اگر ضدّی داشت با او به معارضه و مبارزه رداخه

و دولت و سلطنت خدا را محدود ی نمود.
شایدبتوان گفت چون خدا ی نهایت است، واحد است ووحدانیّت بامل وضد داشتن نی سازد؛ یعنی ی توان
ضد نداشتن را دلل و گواه ی نهایت بودن، و ی حدّ و نهایت بودن وی را دلل ضد نداشتن خدا دانست که هر

دو، دلل بر توحید باری تعالی است.
امام حسن علیه السلام در دعای عرفه ی گوید:

«... و لَمْ یَکنْ لَه شَریکٌ فی ملْکِهِ فَیضاده فِها ابْتدََعَ».
«و در ملکش شریکی ندارد ا با خدا در آفرینش به معارضه ردازد.»

امام زن العابدن علیه السلام نز عرضه ی دارد:
«أنَْت الذِی لا ضِدّ مَعَک فَیعَاندَِکَ، و لا عِدْل لَک فَیکَاثرِکََ، و لا ندِّ لَک فَیعَارضَِکَ...»

«تو آن خدای که برایت ضدّی نیست ا به تو انبازی کند. و برابری نداری ا بر تو سرافرازی کند. و همای نداری ا
با تو به معارضه برخزد.»

با توجه به ان مسائل است که گفه شده، یکی از علل عدم شناخت کامل خداوند، ضد نداشتن اوست؛ زرا
وجود ضد، یکی از راه های شناخت است؛ ملاً انسان شب را به روز، گرما را به سرما، سیاهی را به سفیدی و... ی
شناسد، که هر کدام از ان اضداد معرفّ طرف مقابل خود هسند. بدن لحاظ فلاسفه گفه اند: «تعْرفَ الأشیاء

باِضَْدادِها» ؛ «هر چزی به ضد خود شناخه ی شود.»
چون خدا ضدی ندارد. شناخت صحح و کامل او برای انسان ناممکن است. مولوی در ان باره چنن سروده

است:
 

ی ز ضدی ضد را نتوان نمودپ
وآن شه ی مل را ضدی نبود
پس نهایتها به ضد یدا شود

چونکه حق را نیست ضد پنهان بود
که نظر بر نور بود آنگه به رنگ

ضد به ضد یدا بود چون روم و زنگ
پس به ضدّ نور دانستی تو نور



ضد، ضد را ی نماید در صدور
نور حق را نیست ضدی در وجود

ا به ضد او را توان یدا نمود
پس هلاک نار نور مؤمن است

زانکه ی ضد دفع ضد لا یمکن است
زانکه هر چزی به ضد یدا شود

بر سیدی آن سیه رسوا شود

قرآن کریم یکی از دلال توحید را نظم عالم ی داند و نظم نشانه ی ضد بودن خالق عالَم است؛ زرا اگر خداوند
ضدّی داشت، با خدا به معارضه رداخه و نتیجه معارضه دو منشأ قدرت و علّت امّه بر روی یک معلول، جز

فساد و تباهی چز دیگری نیست. چون فساد و تباهی وجود ندارد، پس ضدی برای ناظم هستی نیست ا علیه
وی لشگر انگزد و نظام وی را به هم رزد.

لَوْ کان فِهِما آلهَِةٌ إلاِّ اللّه  لَفَسَدَا ؛ «اگر در زمن و آسمان خدایانی جز خدای واحد بودند، هر دو به فساد کشیده
ی شدند.»

امام حسن علیه السلام در دعای عرفه بدن مطلب چنن اشاره ی کند:
«فَسبْحانهَ سبْحانهَ، لَوْ کان فِهِما آلهَِةً الاِّ اللّه  لَفَسَدَا وَتفََطرَا».

«پاک و منزهّ است خدای که اگر در زمن و آسمان خدایانی بودند، هر آینه نظم آن دو از میان رفه و از هم
گسیخه ی شد.»

امر مؤمنان علیه السلام نز ی فرماید:
«فَلَیْس لَه فیما خَلَق ضِد و لا فِیما مَلَک ندِ وَلَمْ یشْرکِ فی ملکِهِ احََدٌ». (19)

«در میان آنچه آفریده، ضدّی و در میان آنچه که مالک اوست نظر و بدیلی نداشه و در ملک خداوندی کسی با او
شریک نیست.»

ج: مل نداشتن خدا
لازمه وحدانیت الی، ی مل و مانند بودن اوست. چون مل ندارد واحد است. بدن جهت جز خداوند سبحان

هر موجودی مل و مانند و به عبارت دیگر زوج دارد. قرآن کریم ی فرماید:
وَمِنْ کل الثمراتِ جَعَل فِها زوْجَْنِ اْنَْنِ . (20)

«و از هر موه ای در میانشان زوج قرار داد.»
وَمِنْ کل شَی ءٍ خَلَقْنا زوَجَْنِ لَعَلکمْ تذََکرون . (21)

«و هر چزی را زوج آفریدیم، شاید که شما متذکّر گردید.»
سبْحان الذی خَلَق الأزَواج کلها مِمّا نْبتِ الأرَض وَمِنْ أنَفسِهِمْ وَمِمّا لا یَعْلَمون . (22)

«پاک روردگاری که همه جفت ها را آفرید از آنچه در زمن ی روید و آنچه از خودان هست و از آنچه که نی
دانید.»

وَخَلَقْناکمْ ازَواجا (23)؛ «و شما را زوج آفریدیم.»



هر زوجی از ان ازواج، مل و مانند زوج خویش است. اما خداوند چون زوج ندارد، مل نز ندارد. به همن دلل
لَیْس کَمِْلهِِ شَی ءٌ . (24) «چزی همانند او نیست.»
امام حسن علیه السلام در دعای عرفه ی فرماید:
«فَلا الِه غَْره وَلا شَی ء یَعدِله وَلَیْس کَمِْلهِِ شَیْ ءٌ».

«هچ خدای جز او نیست و چزی معادل وی نبوده و هچ چزی به او شبیه نیست.»
چون چزی مانند خدا نیست، از ان رو، رابطه انسان با چزهای دیگر نباید مانند رابطه او با خدا باشد. وحدانیّت

خداوند اقتضا ی کند که روابط مخلوقات با او نز وحدانی باشد.
معنای توحید عبادی در اینجا بهتر ظاهر ی شود که آدی نها مطع خدا است و در مقابل وی سر تعظیم فرود
ی آورد. عشق و عبادت و اطاعت هر خداشناسی باید چون خدا، واحد و یکا باشد؛ به گونه ای که غر خدا را از

آن مرتبه دور دارد.
 

دلم خلوت سرای اوست غری در نی گنجد
که غر او نی زیبد در ان خلوت سرای دل

نه نها عبادت خداوند منحصر به خدا بوده و غر او را چنان عبادت نی کنیم، سؤال از خدا نز مخصوص بارگاه
کبریای وی است و جز او همه چز لا شی ء است.

 
هم تو گو و هم تو خواه و هم تو باش

ما همه لاشیم با چندن لاش
مولوی

بدن جهت امام حسن علیه السلام عرضه ی دارد:
«لَیْس کَمِْلکِ مَسْؤولٌ» ؛ «هچ چز همانند تو مسؤول نیست.»

آنچه ما از خدا ی خواهیم، مخصوص اوست و از غر خدا آن گونه مسألت نی کنیم؛ زرا فقط خداوند است که
ی توان خر دنیا و آخرت را از او خواست. فقط اوست که ی توان آمرزش گناهان و افزایش حسنات را از وی
طلب کرد. اوست که ی تواند توفق عطا کند و حال دعا ببخشد و امکان سؤال دهد، و اوست که هر چه در

زمن و آسمان است سائل از وی هسند و او معطیِ همه.
مواتِ وَالأرَضِ کلّ َوْمٍ هو فِی شأْنٍ . (25) یَسْئَلْه مَنْ فِی الس

«هر چه در آسمان و زمن است از او سؤال ی کنند و او هر روز در کار جدیدی است.»
پس ذات خدا ی مل است، صفات وی نز ی مل است، در معطی بودن و مسؤول بودن هم ی مل و مانند

است.
امام سجاد علیه السلام در دعای عرفه ی گوید:

«لَیْس کَمِْلهِِ شَی ءٌ و لا یَعْزب عَنْه عِلْم شَی ءٍ»؛ «همانندی ندارد و هم از علم او چزی مخفی نماند.»
«أنَت الذی لا تمَدّ فََکون مَحْدودا وَلَمْ تمَلْ فََکون مَوْجودا».



«تو آن خدای که حدّ بر نداری ا محدود گردی. و مل و شبیه نی گری ا مخلوق شوی.»
مل گری مساوی با مخلوق شدن است که لازمه اش محدود بودن نز هست. پس ی نهایت بودن خداوند که

بیشتر بیان شد، دلل بر ی مال بودن او جلّ شأنه بوده و ی مال بودن دلل بر واحد بودن اوست.
 

هر چه هست و بود و خواهد بود نز
مل دارد جز خداوند عزز

هر چه را جوی جز او یای نذر
اوست دایم ی نظر و ناگزر (26)

شخ محمود شبستری ی گوید:
 

ظهور جمله اشیاء به ضد است
ولی حق را نه مانند و نه ندِّ است
چو نبود ذات حق را شبه و هما

ندانم ا چگونه داند او را
ندارد ممکن از واجب نمونه
چگونه داندش آخر چگونه

زهی نادان که او خورشید ابان
به نور شمع جوید در بیابان (27)

البه منظور از نفی مِل و شبیه، نفی تمال و تشابه امّه است؛ نه نفی سنخیت امّه یا نفی تشابه جزئی؛ یعنی
مراد ان است که «چزی شبیه خدا نیست»، نه ان که «چزی به خدا شبیه نیست». میان ان دو عبارت فرق

است. منظور از نفی شبیه، نفی همانند و هما است، که با ان نفی، توحید اثبات ی شود. اما منظور از شباهت
به خدا، بیان ارتباط خالق و مخلوق، و سنخیّت بن آن دو است. اگر شباهت موجود میان خالق و مخلوق را نفی

کنیم در واقع ارتباط خالق و مخلوق را نفی کرده ایم.
خداوند علّت امّه و هستی بخش و جهان معلول وی است. در حکمت متعالیه ان بحث به اثبات رسیده است

که معلول شأنی از شؤون علت امّه خویش است. بحث سنخیّت نز یکی دیگر از بحث های فلسفی است که در
آن ضرورت سنخیّت میان علّت معلول به ثبوت رسیده است. بدن جهت باید تشابی میان علت و معلول و

خالق و مخلوق باشد ا بتوان آن ها را به همدیگر نسبت داد.
عرفا نز جهان را تجلّی اسماء و صفات الی ی دانند. پس باید بن «مَجْلی» و «متجََلّی» تشابه و سنخیت باشد.
لیکن ان تشابه جزئی و ذو مراتب است؛ یعنی هر مخلوقی به اندازه سعه وجودی خود معرفّ حضرت حق بوده و

عالَم با همه اجزایش شأنی از شؤون ی پایان حضرت احدیت است. و به قول حافظ:
 

هر دو عالم یک فروغ روی اوست



گفتمت یدا و پنهان نز هم
 

ان همه عکس ی و رنگ مخالف که نمود
یک فروغ رخ ساقی است که در جام افاد

 
ان مطلب با توجه به آنچه که در حکمت متعالیه ابت شده است، از وحدت وجود و تشکیک وجود، بهتر درک

ی شود.
همه موجودات در وجود داشتن به خدا شباهت دارند؛ زرا خالق و مخلوق هر دو موجودند و شدیدترن نوع

ارتباط میان خالق و مخلوق، ارتباط وجودی است.
از آنجا که وجود به همراه خود کمالاتی؛ از قبل علم و حلم، جمال و کمال و... را دارد، از ان رو موجودات به

خصوص انسان در ان صفات و سار فوضات وجودیِ حضرت باری تعالی به وی شباهت دارند.
مسأله ملیّت که در روایات و ادعیه مأثوره بیان شده به ان معنی است که آوردیم.

در روایتی آمده است که خداوند ی فرماید: «عَبْدی اطَِعْنی حَتیّ اجَْعَلَک مِْلی» ؛ (28) «بنده من! مرا اطاعت کن
ا تو را مانند خود گردانم.» از ان رو، عرفا انسان را شبیه ترن موجود به خدا و از میان انسان ها، انسان کامل را

اشبه از همه ی دانند.
شخ محمود شبستری ی گوید:

 
ز احمد ا احد یک میم فرق است

جهانی اندرن یک میم غرق است (29)

در روایات مربوط به قرب نوافل و قرب فرایض نز ان مضمون به چشم ی خورد که خدا ی فرماید:
«بنده من در اثر قرب فرایض به مقای ی رسد که او دست من ی شود که با آن کار ی کنم و چشم من ی

شود که با آن ی بینم و... و در اثر قرب نوافل به مقای ی رسد که من دست او ی شوم که کار ی کند و
چشم او ی شوم که ی بیند و گوش او ی شوم که ی شنود.» (30)

مزان و معیار تشابه به خداوند، زکیه و کامل آدی است. از آنجا که انسان کامل پاک ترن و کامل ترن موجود
است، شبیه ترن موجود به خدا نز خواهد بود.

حضرت اساد علامه حسن حسن زاده آملی دام ظلّه در تفسر آیه شریفه لَیْس کَمِْلهِِ شَی ءٌ ی فرمود: انسان
کامل مل خداست و چزی مانند انسان کامل نیست.

با توجه به ان توضیحات، خلاصه کلام ان ی شود که منظور از نفی ملیّت از خدا، ملیّت در الوهیت و ربوبیّت
است، نه ملیّت در کمال و جمال؛ زرا هر کمال و جمالی فیضان جمال و کمال او و قطره ای از دریای ی پایان

حضرت اوست.
امام صادق علیه السلام فرمود:

«نزَلونا عَنِ الربّوبیةِ فَقولوا فِینا ما شِئْتمْ»؛ «ما اهل بیت را از مرتبه ربوبیّت پان بیاورید، پس هر چه در علوّ مقام
ما ی خواهید بگوید.»



زرا علم و حلم و جمال و کمالشان همه خدای بوده و خودشان آینه تمام نمای خدایند. پس جز الوهیّت و
ربوبیّت، همه چزشان از او و شبیه به اوست.

بنابران، آنچه ممنوع است، تشبیه کلّی است که همان تشبیه در ربوبیّت است، نه تشبیه جزئی که تشبیه در
مرآتیّت و صفات و صفا است.

 
ولی تشبیه کلّی نیست ممکن

ز جست و جوی او ی باش ساکن (31)
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